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مقدمه
مكتب فقهي اسلام، نسبت به ديگر نظامهاي حقوقي جهان از 
امتيازها و برجستگيهاي بسياري برخوردار است كه از جمله 
ــتردگي، ضمانت اجرا، قواعد فراگير، جامع بودن،  ژرفا، گس
عقلاني بودن را مي توان نام برد. اين ويژگيها از مكتب فقهي 
ــرو، مترقي و تكامل يافته اي  ــلام يك نظام حقوقي پيش اس
ــالت فقه، اداره زندگي فردي و اجتماعي  ــاخته است. رس س
ــاني  ــوي حيات معقول و انس ــت آنان به س ــانها و هداي انس

ــت. با توجه به اين رسالت خطير، وظيفه فقها حساس تر  اس
و سنگين تر مي گردد، از اين رو ضروري است همان گونه كه 
ــاي فقها، از غناي  ــه از نظر محتوا با زحمتهاي توان فرس فق
ــت، از نظر روش استنباط و  چشمگيري برخوردار شده اس
به كارگيري تمامي عوامل و عناصر مؤثر و كارآمد در اجتهاد 

نيز به غناي كامل برسد.
بي گمان، توانا سازي فقه در روش استنباط، براي پاسخگويي 
به نيازها و پرسشهاي جديدي كه برخاسته از زندگي پيچيده 

محمدحسن قدرتى
دانشجوى كارشناسى ارشد فقه مقارن و حقوق جزاى اسلامى ورودى86 دانشگاه مذاهب اسلامى

چكيده 
ــد يعنى اگر جرمى  ــت كه هر كس بايد جوابگوى كارهاى خود باش ــخصى بودن مجازات يا قاعده وزر اين اس اصل ش
ــت به طورى كه تا قبل از دين  ــلام اس انجام داد، كيفر آن برعهده خود او خواهد بود، اين اصل از افتخارات دين مبين اس
ــت ولى در عمل به كار گرفته نمى شد. اين قاعده هرچند يك قاعده عقلى مى باشد و  ــلام، اين اصل هرچند وجود داش اس
ــى بايد جوابگوى اعمال خود باشد، در عين حال چندين آيه از قرآن كريم نيز  ــليمى حكم مى كند كه هر كس هر عقل س
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (انعام، 164). همچنين روايات متعدد و نيز  ــريفه «وَ لا تَ ــر اين قاعده دلالت دارند، مانند آيه ش ب

اجماع مسلمين بر اين قاعده دلالت دارند.

كليدواژه ها: قاعده، اصل، وزر، شخصى بودن. 
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ــت، اولويت اول را دارد؛ زيرا  ــعه اس همراه با صنعت و توس
ــخگوي همه  ــاد حاكم بر حوزه ها نمي تواند پاس روش اجته

اين نيازها باشد.
ــت افزون بر  ــالت با اهميت، لازم اس ــت تحقق اين رس جه
ــود عناصر و  آنچه كه هم اكنون در اجتهاد به كار گرفته مي ش
ــل ديگري نيز مورد دقت و توجه قرار گيرند. از جمله  عوام
ــه قواعد فقهي قاعده وزر  ــت و از جمل آنها قواعد فقهي اس

مي باشد.
ــنگيني است كه در اصل از وزر(كوه)  كلمه وزر به معناي س
ــت و گناه را هم به وزر تعبير مي كنند و هم  ــده اس گرفته ش
ــت، يكجا فرموده:  ــه ثقل و در قرآن هر دو تعبير آمده اس ب
ــل، 25) و در جاي ديگر  ــمْ كَامِلَةً» (نح ــوا أَوْزَارَهُ «ليَِحْمِلُ
مْ» (عنكبوت،  عَ أَثْقَالهِِ مْ وَ أَثْقَالاً مَّ فرموده: «وَ ليََحْمِلُنَّ أَثْقَالهَُ
13) و نيز فرموده: «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(انعام، 164) 
ــنگيني ديگري را به طوري كه  يعني حمل نمي كند احدي س

صاحبش به كلي از وزر فارغ شود.(1)

اصل كلمه وزر
وَزَرَ، يزَرُ، وِزْر يعني؛ به دوش گرفتن، بردن، حمل كردن بار 
ــنگيني را، وَزَرَ، يزَِرُ- وَزِرَ، يوَْزَرُ، وَزر يا وِزر، زره، يعني  س

مرتكب گناه شدن، گناه كردن.(2)
ــت كه مفاد  ــده نفي «وزر» از قواعد مبنايي در فقه  اس قاع
ــر علي  آن با چند قاعده فقهي از جمله «الاصل تقدم المباش
ــر لايقاص الا في موارد»، «عدم تحمل  غيره»، «غيرالمباش
الانسان عن غيره بمالم يأذن به فيه» و ... نزديك است. مفاد 
ــريفه «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  اين قاعده كه برگرفته از آيه ش
أُخْرَى» (انعام، 164) است، اصل تبعيت و ملازمه آثار منفي 
ــه دنبال اجراي قواعدي مانند  ــت كه ب عمل با خود عمل اس
ــر علي  ــة يلزم جانيها» و يا قاعده «تقديم المباش «كل جناي
ــود و با انتساب جرم و  ــبب الا في موارد» جاري مي ش الس

جنايت به فرد، آثار منفي آن نيز بر وي مترتب مي شود.
ــخصي   ــروز تحت عنوان اصل ش ــده در حقوق ام ــن قاع اي
ــت و يكي از  بودن مجازاتها از اهميت خاصي برخوردار اس
عناصر جوهري مجازات در اسلام به حساب مي آيد.(3) در 
ــدا به مطالعه تاريخي قاعده پرداخته و خواهيم  اين مقاله ابت
ــت كه متأسفانه در قرون وسطي جمعي بودن مسئوليت  دانس
ــواده مجرم نيز در  ــتگان و اعضاي خان ــته و بس جريان داش
ــئوليت كيفري بوده اند و با ظهور اديان  معرض مؤاخذه و مس
الهي به ويژه اسلام، اصل شخصي بودن مجازاتها پا به عرصه 
ــت. در ادامه مقاله موقعيت و مفاد قاعده را در  وجود گذاش
ــلامي بيان خواهيم كرد و سپس به  حقوق امروزي و فقه اس

ــلامي  ــر منابع فقهي قاعده و موارد كاربرد آن در فقه اس ذك
ــتثنائات احتمالى اين اصل جوهري  پرداخته و سرانجام اس

مسئوليت كيفري را مورد دقت قرار خواهيم داد.

1) مطالعه تاريخي

الف) در قرون وسطي
مطالعات تاريخي نشان مي دهد كه در قديم الايام مسئوليت 
جمعي حكمفرما بوده است؛ در مجمع القوانين حمورابي كه 
ــيح به وسيله پادشاه  ــال قبل از ميلاد مس حدود دو هزار س
ــنگي در مركز شهر بابل حك  بابل اعلام و بر روي قطعه س
ــرار گرفته بود و به گفته مورخين  ــرض ديد مردم ق و در مع
ــومري و مجموعه قوانين  از قوانين قديمي تر، يعني قوانين س
ــنونا كه شايد دو قرن قبل از حمورابي بوده، اقتباس شده  اش
است.  احكامي به چشم مي خورد كه به موجب آن در بعضي 
ــيدند،  موارد، فرزندان مجرم به جاي وي به مجازات مي رس
ــاختن خانه استحكام را رعايت  في المثل اگر معماري در س
ــته  نمي كرد و خانه فرومي ريخت و صاحبخانه در اثر آن كش
ــد، معمار به كيفر اعدام محكوم مي گرديد و اگر فرزند  مي ش
صاحبخانه كشته مي شد، فرزند معمار به جاي شخص معمار 
كه خانه را مستحكم نساخته محكوم به مرگ مي شد. در امور 
ــكي هم اگر جراح موفق به معالجه مريض نمي گرديد و  پزش
ــيد،  ــخص بزرگي به هلاكت مي رس در اثر عمل او فرزند ش

فرزند جراح به كيفر قتل محكوم مي گرديد.
ــدان بي گناه مجرم در معرض  ــن ترتيب در آن ايام فرزن بدي
ــابهت  كيفر قرار مي گرفتند. مورخين معتقدند با توجه به مش
قوانين ايران باستان با قوانين حمورابي، در ايران باستان نيز 
ــته و اعضاي  ــئوليت در قبال اعمال ديگران وجود داش مس
ــري بوده اند. اگر  ــئوليت كيف ــرم نيز داراي مس خانواده مج
ــناخته مي شد فرزندان او هم  ــي در نظر پادشاه مجرم ش كس

مسئوليت پيدا مي كردند.(4)
متأسفانه در سراسر گيتي در دوران باستان از اصل شخصي 
ــته و علاوه برآن مردگان و  بودن مجازات اثري وجود نداش
ــئول شناخته مي شده و به  حيوانات هم در بعضي موارد مس
ــه ويژه دين مبين  ــيدند. با ظهور اديان الهي و ب كيفر مي رس
اسلام برقراري مسئوليت جمعي مردود و منسوخ گرديده و 
در اروپا نيز در جريان انقلاب كبير فرانسه مورد انتقاد شديد 
فلاسفه و حقوقدانان قرار گرفت و بالأخره در سال 1791م 
با تصويب قانون جزايي فرانسه، اصل شخصي بودن مجازاتها 
ــاير  ــد و از اين طريق به قوانين جزايي س تبديل به قانون ش
ــي  ــورهاي اروپايى راه يافته كه يكي از پايه هاي اساس كش
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مسئوليت كيفري در جهان امروزي است.
عده اي معتقدند كه در مسيحيت، جمعي بودن مجازات رواج 
داشته امّا در قرآن، آيات زيادي اين فكر را رد مي كند؛ زيرا 
ــر  ــيحيت به هيچ وجه نمي گويد جرم پدر را به پاي پس مس
بنويسيد بلكه مسيحيت چنين تعبيري دارد كه گناهكار شدن 
ــي از گناه آدم ابوالبشر است بدين معني كه بشر  انسانها ناش
ــت كه جدش در بهشت گناه  كه گناه مي كند به خاطر اين اس
ــيده است بنابراين  كرد و گناهكاري او به بچه ها به ارث رس
ــر تحمل نمي كند و  ــان الهي مجازات جرم پدر را پس در ادي

اصل شخصي بودن مجازات و پاداش حكمفرما است.(5)
آئين يهود

ــخصي بودن مجازات  ــري تورات، اصل ش در مقررات كيف

ــران و پسران به  ــت؛ پدران به عوض پس ــده اس پذيرفته ش
ــراي گناه خود  ــوند و هر كس ب ــته نمي ش عوض پدران كش
ــود: در اين باره آيات 23-25 فصل بيست و  ــته مي ش كش
ــفر خروج» آمده است: و اگر اذيت ديگر رسيده  يكم از «س
باشد آن گاه جان عوض جان بايد داده شود، چشم به عوض 
ــت، پا  ــت به عوض دس ــم، دندان به عوض دندان، دس چش
ــوختن، زخم به عوض  ــوختن به عوض س ــه عوض پا، س ب
ــود نيز مجازات بر  ــه به عوض لطمه. در دين يه زخم، لطم
ــي كه فاقد مسئوليت است،  ــود و كس ــئول بار مي ش فرد مس
ــت و  ــود؛ براي نمونه در آيه 25 فصل بيس مجازات نمي ش
ــر مردي دختر  ــت: اگ ــفر توريه مثني» آمده اس دوم از «س
ــد و آن مرد به زور  ــي) را در صحرا بياب ــزدي(زن جوان نام

آورده با او بخوابد آن گاه آن مردي كه با او خوابيده است به 
تنها بميرد و به دختر چيزي كرده نشود.

ــازات به احراز  ــز اعمال مج ــب در اين آيين ني ــن ترتي بدي
ــت و هنگامي كه اين مسئوليت  ــئوليت كيفري منوط اس مس
احراز شد فقط فرد مسئول بايد در برابر اعمال خود پاسخگو 
ــان و دوستانشان در برابر  ــد و اعضاي خانواده، خويش باش
ــتند، زيرا هر كس بايد پاسخگوي  ــخگو نيس اعمال او پاس

عمل خود باشد.(6)  
آئين زرتشت

ــي و چهارم از فرگرد چهارم بيان مي دارد: اي مقدس  بند س
ــي زخمي زند كه از آن خون  ــي به كس دا دار گيتي، اگر كس
جاري شود سزايش چيست؟ پس گفت پنجاه ضرب با سيخ 

اسب راني و نود ضرب تازيانه به او زده مي شود.
ــي و هفتم از همين فرگرد مقرر مي دارد: هفتاد ضرب  بند س
با سيخ اسب راني و هفتاد ضرب تازيانه به او زده مي شود و 
ــود نود ضرب با سيخ  چنانچه بار دوم مرتكب همان جرم ش

اسب راني و نود ضرب تازيانه به او زده مي شود.
ــخصي  همان طور كه ملاحظه مي گردد در اين آئين، اصل ش
ــميت شناخته شده است، در  بودن مجازات به وضوح به رس
ــخصي بودن مجازات استثناء ندارد. ــت اصل ش دين زرتش

(7)

ب) در حقوق امروز
اين قاعده يكي از پايه هاي اصولي و اساسي در حقوق جزاي 
ــاس آن فقط مجرم و شركاء و معاونين  ــت و براس مدرن اس
ــئوليت كيفري دارند و عواقب سوء رفتار آنان متوجه  او مس
ــت و اعضاي خانواده و بستگانشان هيچ گونه  ــان اس خودش
مسئوليت كيفري ندارند و نمي توان آنان را بازخواست نمود. 
ــبت به سنت  ــت كه نس اين قاعده در واقع عكس العملي اس
ــيئه قديم و حكومت استبداد كبير فرانسه ابراز شده است.  س
در آن ايام مجازات كسي كه به پادشاه توهين مي كرد اعدام 
ــرض مجازات تبعيد و  ــود و اعضاي خانواده او هم در مع ب
ــزاي انقلابي ژانويه  ــط دارايي قرار مي گرفتند. قانون ج ضب
ــه به اين بي عدالتيها پايان داد و مقرر نمود كه  1791م فرانس
نتايج و محكوميت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به 

هيچ وجه متوجه فاميل و كسان مجرم نخواهد شد.
ــغل و پيشه اي را كه مايل باشند  اقوام مجرم مي توانند هر ش
ــورهاي داراي حقوق مدون  انتخاب نمايند؛ اين اصل در كش
ــاده 7 قانون  ــد. م ــه پذيرفته ش به همراه انقلاب كبير فرانس
ــهريور ماه 1290ش  ــري مصوب 11 ش ــي كيف آئين دادرس
ــرر مي دارد: تعقيب امر جزايي و حفظ  ايران در اين باره مق
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ــاني خواهد بود  ــبت به مرتكب جرم و كس عمومي فقط نس
ــند. در ماده لايحه آئين  ــته باش ــركت در آن جرم داش كه ش
ــلاب در امور كيفري كه  ــي دادگاه هاي عمومي و انق دادرس
ــيده و  ــه 1374/4/4 هيئت وزيران به تصويب رس در جلس
براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم 
ــور قضائي و حقوقي  ــيون ام ــده و هم اكنون در كميس گردي
ــت در اين باره آمده است: تعقيب  ــي اس مجلس تحت بررس
امر جزايي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهد بود 
كه در آن شركت يا معاونت داشته باشند. اين ماده پيشنهادي 
نسبت به ماده 7 قانون آئين دادرسي كيفري فعلي كامل تر به 
ــد؛ زيرا در مورد مسئوليت كيفري معاونين جرم  نظر مي رس
ــي  ــز تصريح دارد. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياس ني
ــازمان ملل  ــامبر 1966م مجمع عمومي س مصوب 16 دس
ــس حق آزادي و  ــرر مي دارد كه هر ك ــد در ماده9 مق متح
ــخصي اين است كه  ــخصي دارد ... لازمه امنيت ش امنيت ش
هر كس فقط مسئول اعمال خود شناخته شود و هيچ كس را 
نبايد به خاطر جرم ديگران مجازات كرد. شايان توجه است 
ــرن پيش تاكنون در نظام كيفري  ــه اين قاعده از چهارده ق ك
اسلام حكمفرماست. قلمرو مسئوليت فردي انسان در قرآن 
ــت تا آنجا  ــده اس ــخصي معين ش ــم به نحو دقيق و مش كري
ــخگويي  ــان ملزم به پاس كه هر عضوي از اعضاي بدن انس
ــمْعَ وَ البَْصرَ وَ الفُْؤَادَ كلُّ أُولئَك كانَ عَنْهُ  ــت: «إِنَّ الس اس

مَسئُولاً»(اسراء، 36).
ــي در گرو اعمال و  ــق قرآن كريم [وضعيت] هر كس در منط
ــبَت رَهِينَةٌ»(مدثر،  ــت: «كلُّ نفَْسِ بِمَا كَس رفتار خويش اس
38) چون عدالت ايجاب مي كند كه هر كس پاسخگوي آثار 
ــد «إِنْ أَحْسنتُمْ أَحْسنتُمْ  و نتايج خوب يا بد اعمال خود باش

لأَنفُسِكمْ  وَ إِنْ أَسأْتمْ فَلَهَا»(اسراء، 7).(8)
ــات قرآن كريم  ــئوليت در  برخي از آي ــخن، مس به ديگر س
ــت و معيار سنجش مسئوليت انجام كار  مبتني بر تقصير اس
قابل ملامت است؛ يعني در اين نظام حقوقي هر نوع اعمال و 
رفتار انسان با حسابگري دقيق محاسبه و ارزيابي مي شود. 
ــبي است و  به طوري كه هر عملي داراي عكس العمل متناس
ــل آنچه كه در طول  ــاني در مقاب در روز قيامت نيز هر انس

حيات خويش انجام داده است، جوابگو خواهد بود.
بنابر مفاد برخي از آيات قرآن كريم آثار و نتايج خوب و يا 
بد اعمال هر كسي به ديگري منتقل نمي شود بلكه اين خود 

انسان است كه كيفر اعمال زشت خود را خواهد ديد.
ــخصي  ــرآن كريم در آيات متعددي با صراحت، ويژگي ش ق
ــت «وَ لا تزَِرُ وَازِرَةٌ  ــئوليت انسان را بيان كرده اس بودن مس
ــراء، 15؛ فاطر، 18؛ زمر، 7؛  ــرَى» (انعام، 164؛ اس وِزْرَ أخُْ

نجم، 38).
ــخگوي آثار و  ــخصاً پاس ــي ش به موجب اين آيات هر كس
ــت، به  ــار آگاهانه و عمدي خويش اس ــج اعمال و رفت نتاي
ــئوليت هر كسي به اندازه قدرت و توانايي اوست.  علاوه مس
ــه در منطق قرآن انجام تكليف هيچ گاه افزون از  به طوري ك
ــته نخواهد شد «لا نكُلِّف  ــي خواس توانايي و طاقت، از كس

نفَْساً إِلا وُسعَهَا» (انعام، 152).
آنچه از مفاهيم و مفاد آيات وارده در زمينه مسئوليت به دست 
مي آيد، اين است كه در منطق قرآن، نظام هستي و حيات، بر 
پايه تكليف پذيري و فلسفه آفرينش، پديدآوردن انسانهاي 
ــي در انجام تكاليف  ــئول است و هر كس آگاه، متفكر و مس
ــخگوي  ــتعداد و تواناييهايش، پاس فردي خود در حدود اس
ــاد احاديث و  ــد بود، به علاوه مف ــال و رفتارش خواه اعم
ــام جرمي كه  ــه هيچ كس به اته ــت ك روايات نيز حاكي اس
ــت مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد، بلكه  ديگري انجام داده اس
ــخگوي آثار و نتايج رفتارش خواهد  ــخص مرتكب پاس ش

بود.(9)

ج) در اسلام
ــريفه «وَ لا  ــير المنير ذيل آيه ش دكتر وهبه الزحيلي در تفس
ــن آيه دلالت دارد بر  ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» مي گويد: اي تَ
ــئوليت شخصي انسانها نسبت به اعمال خودشان كه اين  مس
ــت كه البته آيات ديگري نيز  ــلام اس اصل يكي از مفاخر اس
ــب  ــر مي كنند مانند: «كلُّ امْرِى بمَا كَس ــر همين آيه ذك نظي

رَهِينٌ»(طور، 21).(10)
ــير الميزان ذيل آيه 15 سوره اسراء  علامه طباطبايي در تفس
مي فرمايند: معناي آيه اين است كه عمل چه نيك باشد و چه 
ــود  بد، ملازم و دنبال صاحبش بوده و عليه او بايگاني مي ش
و در هنگام حساب خود را در برابر صاحبش آفتابي مي كند 
بنابراين هركس در راه و به سوي راه قدم نهد، براي خود و 
ــود  به نفع خود قدم نهاده و نفع هدايتش عائد خودش مي ش
ــي كه در بيراهه قدم نهد، ضرر گمراهيش  نه غير خود و كس
ــم خودش مي رود،  ــه خودش برمي گردد و دودش به چش ب
بدون اينكه به غير خود كمترين ضرري برساند و هيچ نفسي 
ــد و آن طور كه بعضي از اهل  بار گناه نفس ديگر را نمي كش
ــان  ــت مي پندارند كه اگر گمراهي كنند وزر گمراهيش ضلال
ــن مي پندارند كه  ــت و يا مقلدي ــان اس به گردن پيشوايانش
مسئوليت گمراهيشان به گردن پدران و نياكان ايشان است و 
ــئوليتي ندارند، سخت در اشتباهند. آري آن وزري  خود مس
را كه مجرمين دارند، پيشوايانشان نيز دارند. چرا كه هر كس 
ــنت بدي را باب كند تا زماني كه در دنيا عاملي به آن  كه س
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ــت وجود دارد، صاحب سنت نيز همه آن وزر را  سنت زش
ــه در دنيا مي گفتند اين كار را بكن  ــت، همانها ك خواهد داش
ــان را به  ــئوليتش به گردن من، بايد در قيامت گناه ايش مس
ــوايي باطل و  گردن بگيرند. اما همه اينها وزر امامت و پيش
رواج دادن سنتهاي بد است نه عين آن وزري را كه مرتكب 
گناه دارد تا لازمه به گردن گرفتن سنت گزاران اين باشد كه 
ــنت باطل، وزري نداشته باشند و به فرض  خود مرتكبين س
ــد معنايش اين است كه در يك گناه دو  هم كه عين آن باش

كس معذب شود.(11)
ــي(ره) در تفسير شريف مجمع البيان ذيل آيه  مرحوم طبرس
ــريفه «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، مي فرمايد: هيچ كس  ش
بار گناه ديگري را بر دوش نمي كشد، به بيان ديگر هر كس 
ــئول عملكرد ناروا و زشتكاري خويش است و كسي به  مس
ــردد. از پيامبر  ــان ديگري گرفتار عذاب نمي گ خاطر گناه
ــين  ــي(ص) آورده اند كه در قالب مثالي جالب و دلنش گرام
فرمود: «لا تجن يمينك عن شمالك؛ در آنجا دست راست 
ــود و نمي نالد». آيه شريفه  ــت چپ آزرده نمي ش به درد دس
ــت كه مي گويند:  ــاس بودن پندار كساني اس ــانگر بي اس نش
ــان در آتش دوزخ خواهند  كودكان مردم كفرگرا به همراهش

بود.(12)
ــت كه  ــير الجامع لأحكام القرآن از قرطبي آمده اس در تفس
بعضي از مخالفين ما(علماي شافعي) براي بطلان بيع فضولي 
ــتدلال كرده اند «وَ لا تَكْسِب كلُّ نفَْسٍ  به اين آيه شريفه اس
ــام، 164) هيچ كس عمل بدي را جز به زيان  إِلا عَلَيهَا»(انع
ــول به زيان  ــد، در اينجا چون فض ــام نمي ده ــودش انج خ

ديگري انجام داده پس معامله باطل است.
ــافعي گفته اند  ولي علماى ما(مالكيان) در جواب اين قول ش
ــت نه  ــريفه ثواب و عقاب اخروي اس كه مراد از اين آيه ش
احكام دنيا(بيع فضولي) به دليل اينكه در ادامه آيه مي فرمايد: 
ــزد ما بيع فضولي  ــرَى»، و در ن ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ «وَ لا تَ
ــر مالك اجازه دهد بيع  ــت كه اگ متوقف بر اجازه مالك اس
ــت و روايت عروه بارقي هم مؤيد همين  فضولي صحيح اس

مطلب است.
ــان در ادامه مي گويند: منظور از «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ايش
أُخْرَى» يعني اينكه هيچ حاملي سنگيني بار ديگري را حمل 
نمي كند و هيچ نفسي به گناه ديگري مؤاخذه نمي شود. بلكه 

هر نفسي به جرم و گناه خودش مؤاخذه مي شود.(13)
ــت كه نظام قضايي اسلام حدود 12 قرن قبل  قابل توجه اس
از مغرب زمين و با نزول آياتي چند از قرآن مجيد از جمله 
آيه شريفه «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» اين اصل مترقي را 
پذيرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علي(عليه السلام) 

ــم، خطاب به امام  ــت ابن ملج پس از ضربت خوردن به دس
ــلام) فرمود: بدانيد كه نبايد  ــن و امام حسين(عليهما الس حس
كس ديگري جز قاتل من كشته شود؛ اين خطبه حاوي اصل 
ــخصي بودن كيفر در اسلام است و براساس اين اصل جز  ش
مجرم، ديگران مسئوليت كيفري ندارند و نبايد مورد مؤاخذه 

قرار گيرند.(14)
ــنت در ذيل آيه  ــاي معاصر اهل  س ــاوي يكي از علم قرض
ــد: اين  ــرَى» مي  نويس ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــريف «وَ لا تَ ش
ــت  ــئول اعمال خود اس ــي مس اصل بيان مي كند كه هر كس
ــئوليت عمل ديگري بر عهده او نيست، هيچ كس گناه  و مس
ديگري را بر دوش نمي گيرد هرچند آن ديگري از نزديكان 
ــد، هرگز پسر را با جرم پدر مجازات  و ملازمان او هم باش
نمي كنند و پدر را با جرم پسر كيفر نمي دهند، حق و عدالت 
ــيار و به حكايت از كتب  ــت كه قرآن در آيات بس همين اس
آسمانى و پيش از خود بيان داشته است «أَمْ لمَْ يُنَبَّأْ بِمَا فى 
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــى، وَ إِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفى، أَلا تَ صحُفِ مُوس
ــي  أُخْرَى»(نجم، 36-38)؛ يا بدان چه در صحيفه هاي موس
ــت؟ و نيز در نوشته هاي ابراهيمي كه وفا  آمده خبر نيافته اس

كرد و هيچ بردارنده اي بار گناه ديگري را برنمي دارد.
ــك به اسلام، با  ــگفتي است كه مدعيان تمس ــي ش جاي بس
ــلمان بر خود بنهند، خود را  ــريعت، نام مس ــان و آرم ش نش
سربازان شهادت بدانند و از انسانهاي عادي و بي گناه انتقام 
ــا ندارند، هرگز  ــه هيچ طلبي از آنه ــد، در هر حالي ك گيرن
سزاوار نيست كه شخص يا گروهي به دليل مخالفت با حاكم 
ــود و از آنان انتقام  ــلط ش ــرزميني، بر ملت آن ديار مس س

گيرد.
به فرض، حاكم شهر، مجرم و گناهكار باشد، گناه همشهري 
ــت كه در انتقام خطا و جرم حاكم شهر مجازات  عادي چيس
شود؟ خطاب به هواپيما ربايان مي گويم چه كسي اين حكم 
عدواني را به شما محول كرده است؟ و چه كسي اجازه متهم 
نمودن اشخاص، قضاوت و اجراي آن را به شما داده است؟ 
متأسفانه سرنشين بي گناه را متهم به مرگ يا به اعدام كردند 
ــينان هواپيما صادر  و اين حكم را در مورد بعضي از سرنش

نمودند.(15) 
ــافعي و سعيد بن منصور و ابن منذر و ابن ابي حاتم و بيهقي  ش
ــننش از قول عمرو بن اوس آورده اند: اشخاص بر اثر  در س
ــدند تا اينكه حضرت ابراهيم(ع)  گناه ديگري مؤاخذه مي ش
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــدند. «وَ إِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفى، أَلا تَ مبعوث ش

أُخْرَى»(نجم، 37و38).
ــل از حضرت  ــد كه قب ــل مي كن ــاس نق ــر از ابن عب ابن جري
ــد تا اينكه  ــي مؤاخذه مي ش ــي به جاي مول ــم(ع) ول ابراهي
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حضرت ابراهيم(ع) مبعوث شدند.(16)

2) منابع فقهي قاعده وزر

الف) آيات
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــريفه «وَ لا تَ در قرآن مجيد پنج بار آيه  ش
ــده است كه ما در اينجا فقط سه آيه آن را  أُخْرَى» تكرار ش

ذكر مي كنيم.
«وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  وَ إِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِهَا لا 
يحْمَلْ مِنْهُ شىْ ءٌ وَ لوَْ كانَ ذَا قُرْبى  إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يخْشوْنَ 
ــى فَإِنَّمَا يَتزَكى  ــبِ وَ أَقَامُوا الصلَوةَ  وَ مَن تَزَك ــم باِلغَْيْ رَبهُ
ِ المَْصِيرُ»(فاطر، 18)؛ و هيچ بردارنده اي  ــى االلهَّ ــهِ  وَ إِل لنَِفْسِ
ــار گناه ديگري را برندارد و اگر انباري(ديگران را) بخواند  ب
كه بارش را بردارند چيزي از آن بار برداشته نشود و اگرچه 

مخاطب خويشاوند باشد.
ــازات به دوش نزديكان  ــن آيه به اين نكته كه بار مج در اي
قرار نمي گيرد تصريح شده است و در ذيل آيه به نقطه مقابل 
ــده كه تزكيه نفوس نيز امري شخصي است و هر  ــاره ش اش
ــت  ــش را تزكيه نمايد مربوط به خود اوس ــس نفس خوي ك
ــه ديگري ربطي  ــود مي بيند و ب ــار آن را خ ــاداش و آث و پ
ــخصي است پاداش  ندارد؛ بنابراين همان طور كه مجازات ش

هم شخصي است.
ــمْ  وَ لا يَرْضى لعِِبَادِهِ الكُْفْرَ   َ غَنىٌّ عَنكُ ــرُوا فَإِنَّ االلهَّ «إِن تَكْفُ
ــكُرُوا يَرْضهُ لكَُمْ  وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  ثمَّ  وَ إِن تَش
ئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ  رْجِعُكمْ فَيُنَبِّ إِلى رَبِّكم مَّ
ــران بورزيد بدانيد كه خداوند از  الصدُورِ»(زمر، 7)؛ اگر كف

ــما بي نياز است ولي در عين حال كفران را هم بر بندگان  ش
ــما  ــپاس بگذاريد آن را بر ش ــندد و اگر س خويش نمي پس
ــاه ديگري را بر دوش  ــندد و هيچ بردارنده اي بار گن مي پس
ــوي پروردگارتان  ــپس بازگشتتان به س نخواهد گرفت، س
ــت، آن گاه شما را از حقيقت و نتيجه آنچه كرده ايد، آگاه  اس

مي سازد كه او داناي راز دلهاست.
ــى، وَ إِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفى،  ــا فى صحُفِ مُوس ــمْ يُنَبَّأْ بِمَ «أَمْ لَ
ــنِ إِلا مَا سعَى،  أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَ أَن لَّيْس للاِنس
ــم، 36-40)؛ آيا از آنچه در  ــوْف يُرَى»(نج ــعْيَهُ س وَ أَنَّ س
ــت آگاهش نكرده اند و صحيفه هاي  ــي اس صحيفه هاي موس
ــچ بردارنده اي بار  ــود وفا كرد كه هي ــم كه به عهد خ ابراهي
گناه ديگري را برندارد و اينكه هيچ چيز براي انسان نيست 
مگر آنچه كوشيده است و حاصل كوشش خود را به زودي 

خواهد ديد.
ــتفاد از آيات فوق چنين است كه اصولي در كتب اديان  مس
ــت كه يكي از آنها اصل شخصي بودن  الهي مكتوب بوده اس

مجازات و پاداش است.
ــون قاعده وزر به صورتهاي ديگر نيز در قرآن آمده  - مضم
ــت كه آنها را دسته بندي مي كنيم و از هر كدام يك آيه را  اس

به عنوان نمونه ذكر خواهيم كرد.
ــب: «كلُّ نفَْسِ بِمَا كَسبَت رَهِينَةٌ»(مدثر، 38)؛  1. آيات كس

هر انساني در گرو آن چيزي است كه انجام مي دهد.
ــبْتُمْ  وَ لا  ا كَس ــبَت وَ لكَُم مَّ ــؤال: «لهََا مَا كَس ــات س 2. آي
ا كانوُا يَعْمَلُونَ» (بقره، 134) براي آنهاست آنچه  تُسئَلُونَ عَمَّ
كردند و براي شماست آنچه كرديد و درباره آنچه مي كردند 

از شما پرسيده نمي شود.(17) 

ب) روايات
ــي داود عن ابي رمئة قال: انطلقت مع ابي نحو النبي  1. عن اب
ــي و رب الكعبة، قال حقاً  ــال(ص) له: إبنك هذا؟ قال اب فق
اشهد به، قال تتبسم النبي ضاحكاً من ثبت تشبهى في ابي و 
من حلف ابي عليّ. ثم قال امّا انه لايجبني عليك و لاتجبني 
ــول االله: «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(انعام،  عليه و قرأ رس

.(164
ــوي  ــراه پدرم به س ــد هم ــل مي كن ــه نق ــوداود از ابورمئ اب
ــول االله(ص) رفتيم، پيامبر(ص) به پدرم فرمود: اين پسر  رس
ــروردگار كعبه بلي،  ــه پ ــم ب ــت؟ پدرم عرض كرد قس توس
ــم  ــهادت مي دهم و تبس ــر(ص) فرمود حقيقتاً به آن ش پيامب
ــت و  ــباهت من به پدرم زياد اس فرمودند از اينكه چقدر ش
ــپس پيامبر(ص) فرمودند ولي  پدرم بر آن سوگند خورد س
ــه عهده نمي گيرد و تو جنايت او  ــدان كه او جنايت تو را ب ب



ــري و قرائت فرمودند: «وَ لا تَزِرُ  را نمي تواني به عهده بگي
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(انعام، 164).(18)

ــل بجريرة ابيه و  ــول االله(ص): و لايؤخذه الرج 2. قال رس
ــرادرش مورد  ــدر و يا به جرم ب ــه؛ هيچ كس به جرم پ اخي

مؤاخذه و مسئوليت قرار نمي گيرد.(19) 
امام صادق(ع): وزر خونهاي ريخته شده و اموال و اعراض 
ــته شود بر  به باد رفته بدون آنكه از عاملان اين ظلمها كاس
ــرائيل و كساني كه كفر و ستم را تحمل مي كنند ثابت  بني اس

مي شود.(20) 
در حديث نبوي آمده: «من سنّ سنة سيئة  كان عليه وزرها 

و وزر من عمل بها».(21) 
ــمالك، و  روي عن النبي(ص) انه قال: لاتجن يمينك عن ش
هذا مثل ضربه(ع) و في هذا دلالته واضحة علي بطلان قول 
من يقول ان اطفال الكفار يعذبون مع آبائهم في النار.(22) 

ج) اجماع و عقل
ــلمات اسلام است و همه فقها اعم  اجماع: اين قاعده از مس

از شيعه و سني به آن تمسك كرده اند. 
ــتن بار  ــت و گذاش ــل: قاعده وزر يك اصل عقلايي اس عق
ــي بر دوش ديگري زشت و قبيح است و حكم عقل به  كس
ــت و در واقع تمام دلايل ديگر به همين  ــلم اس قبح آن مس
ــاد به عقل  دليل برمي گردد (يعني تمام آيات و روايات ارش

هم هستند).
ــتوانه اصلي قاعده  ــي بپندارد آيات قرآني كه پش شايد كس
ــت و نمي توان از  ــكيل مي دهند، مربوط به آخرت اس را تش
آنها در مورد مسائل دنيوي استفاده كرد، ولي فقها از آيات، 
ــتنباط كرده اند و آن را در مسائل مجازاتهاي  معناي عام اس

دنيوي نيز اجرا نموده اند.(23) 

3) نمونه هـاي كاربـردي قاعـده وزر در 
فقه

ــافعي براي بطلان بيع فضولي به اين آيه «وَ لا تَكْسِب  1. ش
ــت. ولي مالكيان در  ــتدلال كرده اس كلُّ نفَْسٍ إِلا عَلَيهَا» اس
رد قول شافعي گفته اند كه منظور آيه، تحمل ثواب و عقاب 
آخرت است و ربطي به احكام دنيا ندارد؛ زيرا در ادامه آيه 

مي فرمايد: «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى».
ــه متوقف بر اجازه مالك  ــع فضولي نزد مالكيه و حنفي و بي
است كه اگر مالك اجازه داد، بيع فضولي صحيح مي شود و 
براي اين گفته خود به روايت عروه بارقي استدلال كرده اند.

 (24)
ــلمان مي كشند و علاوه بر آن  ــطه مس 2. كافر ذمي را به واس
ــلمان  ــا بر قولي مال و فرزندان صغير او را به اولياي مس بن
ــت كه اگر  ــارح(ره) مي فرمايد: مقصود اين اس مي دهند. ش
ــد او را در مقابل قصاصش  ــلماني را بكش ــر ذمي، مس كاف
ــش مرحوم مفيد و جماعتي  ــد و بنابر قولي كه قائل مي نماين
ــود او در حال قتل و نيز فرزندان  ــتند، اموال موج ديگر هس
ــلمان داده تا  ــتند به اولياي مس صغير وي را كه مكلف نيس

ملك ايشان باشند.
ــا به مرحوم شيخ الطائفه نيز اين قول نسبت داده شده  و بس
ــاد  ــرح ارش ــت، ولي مصنف (عليه الرحمه) در كتاب ش اس
ــيخ طوسي اين فتوي از وي يافت  فرموده اند كه در كتب ش
نشده است. سپس شارح(شهيد ثاني) مي فرمايد: وجه اينكه 
ــبت داده و خود  مرحوم مصنف قول مزبور را به «قول» نس
ــني  ــت كه دليل ظاهر و روش ــار نفرموده اين اس آن را اختي
ــت چه آنكه روايت ضريس كه مدرك  بر آن در دست نيس
ــت از حكم اولاد كافر خالي بوده و آن را بيان  اين حكم اس
ــت بگوييم  نكرده، مضافاً به اينكه اصالت الحريه مقتضي اس
ــان بر  ــترقاق نمود، چه آنكه نطفه ايش ــوان آنها را اس نمي ت
ــت به دنيا آمده اند و هيچ  ــد و به همين حال حريت منعقد ش
ــود ندارد و صرف اينكه پدر  ــان وج وجهي براي رقيتّ ايش
ايشان مثلاً مرتكب قتل مسلمان شده دليل بر جواز استرقاق 
آنها نيست و آيه شريفه «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» جواز 
استرقاق ايشان را نفي مي نمايد فلذا مرحوم ابن ادريس حلي 

و جماعتي آن را رد كرده و نپذيرفته اند.(25) 
ــا الجلد مائة و لا  ــه في الرجل و اما المرأة فعليه ــذا كل 3. ه
تغريب عليها و لاجزّ، مرحوم صاحب جواهر در مورد علت 
ــو غربت فاما مع  ــد نمي كنند مي فرمايد: ل ــه زن را تبعي اينك

محرم او زوج «وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى».
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ــدن زن به اين خاطر باشد كه هرگاه محكوم  شايد تبعيد نش
ــود به ناچار بايستي به همراه محرمي از  به مجازات تبعيد ش
ــوهرش در محل تبعيد باشد، در حالي  محارم خود و يا با ش

ــراي جرمي كه  كه هيچ كس نبايد ب
ــود.  ديگري انجام داده مجازات ش
محرم يا شوهر زن چه گناهي كرده 
ــت كه بايد به همراه او در تبعيد  اس
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــر برد؟ «وَ لا تَ به س

أُخْرَى».(26)

4) استثنائات قاعده وزر

الف) وجوب ديه بر عاقله
ــت كه كسي گناه مي كند و  در اين قضيه مصداق بارز آن اس
ديگري بار گناه او را به دوش مي كشد، يعنى وزر ديگري را 

به عهده وازره اي گذاشته اند.
ــد: اولاً قتل  ــد زنجاني مي گوي ــواب اين آيت االله عمي در ج
خطايي در حقيقت جرم نيست؛ زيرا نه قصد سوئي در ميان 
ــت  ــوده و نه بي احتياطي و اهمال كاري صورت گرفته اس ب
ــت، ثانياً وزر  ــاظ از موضوع قاعده خارج اس ــه اين لح و ب
ــت كه به ناحق  ــور در قتل خطايي، خون محترمي اس متص
ــيده است و نفس عمل كه  ــده و انساني به قتل رس ريخته ش
ــوء دارد؛ در اين نوع وزر،  ــح فعلي دارد وزر و تبعات س قب
ــان اند و لذا در صورت نبود عاقله درجه  قاتل و عاقله يكس
ــود و بالأخره جامعه بايد اين  اول، نهايتاً به امام منتهي مي ش
وزر را جبران كند؛ زيرا خون مسلمان به هدر نمي رود.(27) 
ــواب اول آيت االله عميد  ــيد مصطفي محقق داماد ج ولي س
زنجاني را قبول ندارند و در اين باره مي گويند: ممكن است 
ــت،  ــه عاقله چون عمل ارتكابي خطاء اس ــد در قضي بگويي
ــه گردن ديگري  ــاق نيفتاده كه آن را ب ــن گناهي اتف بنابراي
ــرح كرد؛ زيرا فرض ما اين  ــد. نبايد اين بحث را مط بگذارن
است كه ديات همه ضمان مدني است، ما وازره را به معناي 
اعم مي گيريم يعني بار گناه و جرم و يا بار هر عمل ديگر به 
ــت يا ضمان  طور كلي، اگر يك عملي باري دارد يا كيفر اس
ــد  و به موجب قاعده وزر نبايد بار ديگري را به دوش بكش
ــئله ديه بر عاقله ظاهراً  اگر اين طور معنا كرديم آن وقت مس
ــا در قضيه ديات اين  ــود، مبناي م ــتثنا تلقي ش بايد يك اس
است كه ديه، خسارت و ضمان مدني است نه مجازات؛ زيرا 
ــني دارد و عقل اصلاً با  ــد قبح خيلي روش اگر مجازات باش
آن مقابله مي كند، سخن در اين است كه اگر قبول كرديم كه 
ديه، يك ضمان مدني است آيا در اين صورت با قاعده وزر 

مغايرت دارد يا نه؟(28)
ــيله عاقله را همياري  ــي حكمت پرداخت ديه به وس گروه
ــته و ضمن رد  ــاوندان به يكديگر دانس ــات خويش و مواس
مجازات انگاشتن مسئوليت عاقله در 
پرداخت ديه، گفته اند كه ملزم ساختن 
عاقله به پرداخت ديه، از باب گرفتار 
كردن بي گناهي به گناه ديگري تلقي 
ــزام، نه از باب  ــود؛ زيرا اين ال نمي ش
ــرعي است  مجازات، بلكه حكمي ش
ــع گرديده  ــع مصلحت وض ــه به تب ك
ــت. الزام عاقله از باب  همياري،  اس
ــه اجباري  ــاون مالي و نوعي بيم تع
ــت كه  ــا كه ديه يك فرد، مقدار زيادي اس ــد. از آنج مي باش
ــت، چنانچه  ــي به تنهايي قادر به پرداخت آن نيس نوعاً كس
ــل كنيم، نتيجه اين  ــم بر طبق قاعده «لاتزر ...» عم بخواهي
ــط قاتل فقط در مورد  ــود كه حكم پرداخت ديه توس مي ش
ــن در مواردي كه  ــد، بنابراي جانيان ثروتمند قابل اجرا باش
قاتل ثروتمند است اولياء دم، تمام ديه را بگيرند و اگر قاتل 
ــمتي از ديه را دريافت كنند و  ــط الحال باشد فقط قس متوس
اگر قاتل فقير باشد، چيزي دريافت نكنند و اين امر به عدم 
مساوات بين جانيان و همچنين مجنى عليهم منجر مي شود، 
ــاوندان جاني  بنابراين حكمت الهي اقتضا مي كند كه خويش
ــا او ديه را تحمل كنند و  ــراي كمك و اعانت و همراهي ب ب
ــلمان هدر نرود و هم  ــيم شود تا هم خون مس بين آنها تقس

براي قاتل و جاني خطايي، دشوار نباشد.(29) 
شافعي در تفسير آيه شريفه «أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(نجم، 
38) مي گويد، چيزي كه من از اين آيه شريفه برداشت مي كنم 
اين است كه هيچ كس به گناه ديگري مؤاخذه نمي شود و اين 
در مورد بدن است نه اموال، كه اگر كسي را بكشد يا حدي 
بر او واجب شده باشد، ديگري به جاي او كشته نمي شود و 
ــد؛  حد نمي خورد در آن چيزي كه بين او و خداي او مي باش
زيرا خداوند عباد را بر اعمال خودشان مجازات و عقوبات 
ــت كه احدي  ــد و همچنين در اموال هم همين طور اس مي كن
ــت مگر در موردي  ــارت ديگري در اموال نيس ضامن خس
ــتثنا فرمودند كه در جنايت خطايي از حر  كه پيامبر(ص) اس

آدميان و عاقله او ضامن هستند.(30) 
ــاره به آياتي از قرآن كريم همچون «وَ لا  ابن حزم ضمن اش
ــب كلُّ نفَْسٍ إِلا عَلَيهَا  وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و  تَكْسِ
ــةٌ» كه ظهور در عدم ضمان  ــبَت رَهِينَ يا «كلُّ نفَْسِ بِمَا كَس
ــبت به جنايت ديگران دارند و همچنين رواياتي كه  افراد نس
به همين مضمون نقل شده است، در اين زمينه مي  گويد همان 
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ــوده، در عين حال كه خطا را بر  ــي كه اين آيات را فرم كس
ــت و هر  ــيده، در قتل خطا ديه و كفاره قرار داده اس ما بخش
دو سخن خداوند براساس حكمت است و او مي تواند بعضي 

احكام را از بعضي استثنا كند.(31) 
ــادر عوده در اين زمينه مي گويد: تحميل ديه بر عاقله  عبدالق
بدين معنا كه ديگران مسئوليت پرداخت ديه به جاي جاني را 
داشته باشند، استثنائي بر قاعده عام شرعي «وزر» محسوب 
ــدن  ــه منظور تحقق يافتن عدالت و حاصل ش ــردد و ب مي گ
تضمين حقوق ضايع شده اين استثنا قابل توجيه است(32) 
در مقابل نظريه استثنابودن ضمان عاقله، بعضي عقيده دارند 
ــان در قبال پرداخت  ــئوليت آن كه قانون گذاري عاقله و مس
ــتثنا بر اصل شخصي بودن مسئوليت نبوده و در  ديه، يك اس
ــت كه  اين خصوص اظهار مي دارند: اين يك قانون كلي اس
همواره در حقوق جزا بدان عمل شده و هيچ گونه تخصيص 

و استثنائي در آن راه نيافته است.
گروهي پنداشته اند قانون گذاري عاقله و اينكه ديه بر عاقله 
است، نسبت به آن قانون استثناست، ولي بسياري از فقهاي 
بزرگ قاعده شخصي بودن مسئوليت را همچنان يك قاعده 
ــند كه حتي حكم عاقله نيز استثنا و تخصيص  كلي مي شناس
ــاخته است، اين دسته از حقوقدانان مسلمان  بر آن وارد نس
ــتثنا در صورتي تحقق مي يابد كه قوانين  (فقها) مي گويند: اس
ــت  ــده اس ــلام بگويد جرمي كه جاني مرتكب ش جزايي اس
ــته  ــدري او، يعني عاقله بايد گذاش ــتگان پ ــاب بس به حس

شود(33)

ب) مسئوليت دولت (بيت المال)
ــي از خطاي قاضي  ــارت ناش ــلامي، جبران خس در فقه اس
ــت(خطاء  ــده دولت قرار گرفته اس ــدور حكم بر عه در ص
ــورد قاضي در  ــال). در واقع در اين م ــم في بيت الم الحاك
ــارت فاقد تقصير است و چون مسئوليت امر قضا  ورود خس

ــت و قاضي براي حفظ مصالح  ــلامي اس بر عهده دولت اس
ــلمين به اين شغل خطير گمارده شده و به نام مسلمانان  مس
ــن ضمان خطاي او در قضاوت  انجام وظيفه مي كند، بنابراي
ــلامي خواهد بود و اين موضوع نوعي از  بر عهده دولت اس
مسئوليت دولت است. حضرت علي(ع) فرمودند اگر قضات 
ــد از طريق بيت المال  ــع عضو خطا كنند باي ــون و قط در خ
مسلمين(دولت) جبران شود. اصل7 قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران در اين باره مقدر مى دارد هرگاه در اثر تقصير 
ــتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم  يا اش
ــود،  ــي ش بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كس
ــلامي ضامن است  در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اس
ــيله دولت جبران  ــارت به وس ــر اين صورت، خس و در غي

مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي شود.(34)

نتيجه گيرى 
ــد كه قاعده  ــت مى آي ــته اين نتيجه به دس ــث گذش از مباح
ــى اديان الهى  ــودن مجازات) در تمام ــخصى ب وزر(اصل ش
ــلام اين  ــت، ولى تا قبل از دين مبين اس موجود بوده و هس
ــتانه در جوامع اجرا نمى شده و با آمدن  ــان دوس قاعده انس
ــدن پيامبر رحمت اين قاعده  ــلام و مبعوث ش دين مبين اس
ــت و به  ــده اس ــكل تازه اى به خود گرفته و عملاً اجرا ش ش
ــخن هرچند در جوامع قبل از اسلام نيز اين قاعده  ديگر س
موجود بوده ولى در عمل تا قبل از اسلام هيچ گونه كاربردى 
ــلام اين قاعده مورد استفاده قرار  ــته است و بعد از اس نداش
ــرى اين قاعده  ــت و هم اكنون در تمام جوامع بش گرفته اس

مترقى اسلام مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــات و روايات متعددي بر اين  ــه ديگر اينكه هر چند آي نكت
ــد كه  ــي يك قاعده عقلايي مي باش ــده دلالت دارند ول قاع
ــد و به اصطلاح آيات و  ــليمي بر آن حكم مي كن هر عقل س
روايات و همچنين اجماع مسلمين ارشاد به حكم مي باشد.
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